
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دينفلسفة جستارهاي 
  15 - 1 صص، 1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة 

  شناسي ديني كاربردي معنا و تأثير آن در معرفت ةنظري

  *اكبري رضا

 چكيده
ترين نظريات  يكي از مهم. آيد ميميان  بهزبان از نظريات معناداري سخن  ةدر فلسف

، معنـاي يـك لفـظ    نظرية كـاربردي براساس . است »كاربردي«نظرية در اين حيطه 
در اين نظريـه، زبـان خصوصـي وجـود     . چيزي جز كاربرد آن لفظ در زبان نيست

در . كند ني تحقق پيدا ميزبا ةامري اجتماعي در يك جامعمثابة  بهندارد و معناداري 
قواعدي نانوشـته وجـود    ،هاي مختلف توجه به زمينه هاي زباني با از جامعههريك 

كلمات بـه  طريق  اين ازكنند و  ها پيروي مي ناخودآگاه از آن دارد كه افراد آن جامعه
هاي مختلف معاني گوناگوني  يك لفظ در زمينه. يابند هاي گوناگون معنا مي صورت
كه وجه اشتراك ذاتي همگـاني داشـته باشـند در يـك      اين معاني بدون ايندارد كه 

 ،نخست. است اثرگذاربسيار حيطه معنا در دو  نظرية كاربردي. گيرند طيف قرار مي
تكثرگرايي در باورهاي دينـي   ،باورهاي ديني و دوم ةآوري دربار استدلال ةدر حيط
گـوي دينـي   و گفـت  ةزمين ـگـوي علمـي و   و گفـت  ةباتوجه به تمـايز زمين ـ . است
زيرا از نظر يك خداگرا خداوند يك اسم  ؛از اثبات خداوند اشتباه است گفتن سخن

داراي مصداق يگانه است و نه يك لفـظ دال بـر معنـايي كلـي كـه وجـود        صِخا
چون  هم »گرايي ديني كثرت« ةان نظريدار طرف. مصداق براي آن نيازمند اثبات باشد

در اديان و  ،معنا، معاني متفاوت خداوند را كاربردي ريةنظهيك و هيم با تمسك به 
  .دانند متعارض نمي ،مذاهب مختلف

گرايـي،   گرايي، كثـرت  شناسي ديني، ايمان معنا، معرفت نظرية كاربردي :ها كليدواژه
  .هيك ويتگنشتاين،
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  مقدمه
 ،غالباًديني دارد،  شناسي معرفتكاربردي معنا چه تأثيري در  ةشود نظري كه پرسيده مي هنگامي

كـاربردي معنـا چيسـت؟     ةشـود كـه نظري ـ   هـا پرسـيده مـي    ايـن سـؤال   ،صورت طبيعـي  به
كـاربردي معنـا در    ةگـذاري نظري ـ  ديني بـه چـه معناسـت؟ مقصـود از تـأثير       شناسي معرفت
ايـن نوشـته    چـه  آنفهم مناسـبي از   يمكه بتوان براي اينبنابراين شناسي ديني چيست؟  معرفت

داري و درپـي آن بـا    با نظريـات معنـا   ،دست آوريم لازم است ابتدا آن است به صدد طرح در
هـاي   الفاظ با گـزاره  داريِ معنا  ةحوز در بحث اين كه جا آن از. ديني آشنا شويم شناسي  معرفت
مبحث با  كه شود لازم است مي گيري پيدين  نِو اين مسئله در بحث زبا است مرتبط الهياتي

ابتدا به طـرح نظريـات    ،اساس، در اين مقاله اين بر. يي مختصري پيدا كنيمنيز آشنا »زبان دين«
سـپس مقصـود از    و دهيم ديني را توضيح مي شناسي معرفت ،آندرپي . پردازيم داري مي معنا
اثرگـذاري   ةتـا در پايـان بتـوانيم نحـو    كنيم  مي گيري پيرا بان دين و نظريات مربوط به آن ز

 نظرية كاربردي تأثير به ،مقام اين در .ديني توضيح دهيم شناسي معرفتدر  كاربردي را ةنظري
  .شد خواهد اشاره »ديني گرايي كثرت« ةنظري و »گرايي ايمان« ةنظري پيدايي در معنا

  
  معناداري نظريات .1

 ،)intensional( »مفهـومي « ة، نظري ـ)extensional( »مصداقي« ةنظريتوان  با اندكي تسامح مي
 ت درتـرين نظريـا   مهمرا  )truth functional( »قدرصدقي« ةنظري و ،)use( »كاربردي« ةنظري

  .)Lycan, 1999( شمار آورد به معناداري الفاظ
» صـندلي «كـه از لفـظ    هنگامي. مصداقي، معناي لفظ همان مصداق است  ةنظري براساس
خـارجي صـندلي    كنيم بايد توجه داشته باشيم كه معناي اين لفظ همان مصـداق  استفاده مي

داري الفاظ بدون مصداق  ترين آن معنا اين نظريه گرفتار مشكلاتي است كه شايد مهم. است
  . باشد ،ولغ مثل ،خارجي

جا مراد  در اين. مفهومي، معناي لفظ تصوري ذهني در ذهن متكلم است نظريةبراساس 
 كـه  جا آن از. دارد وجود معناي لفظ صندلي، مفهوم ذهني صندلي است كه در ذهن متكلماز 
بـه مصـداق    طريق انتقال مفهـوم ذهنـي   ازذهني با مصداق صندلي مطابقت دارد،  مفهوم اين

 انتقـاداتي  نظريات مفهـومي نيـز   به. توانيم به مصداق صندلي پل بزنيم مي خارجي است كه
. باشـد  مخاطب و متكلم تعامل ةنحو در تشكيك ها آن ترين مهم از يكي شايد كه است شده
 به كه اين به باتوجه، باشد ذهني مفهوم همان معنا اگر كه حالي در ؛است ارتباطي ابزاري زبان
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 بـود  مطمئن مفاهيم انتقال از توان نمي ،ندارد وجود دسترسي مخاطب و متكلم ذهني مفهوم
  .كند خلل ايجاد مي است زبان كاركرد ترين مهمكه  ارتباطدر برقراري  لهئمس اين و

 و كاربرد نيسـت  معنا چيزي جز، آيد ن در ادامه ميآ تفصيل كه ،كاربردي ةنظري ساسبرا
  .شوند كاربردي كه در ميان متكلمان زبان دارند معنادار مي ةنحوواسطة  الفاظ به

هـاي صـوري هـدف قـرار      داري زبان را در زبـان  كه معنا ندا نظرياتي قدرصدقي نظريات
براي حل مشكلات حلي است كه جمعي از فيلسوفان  راه ،هاي صوري زبانمنظور از  .اند داده

 را در فيلسـوفان  روزمـره  زبـان  هاي بندي صورت از هايي نمونه. دنا هكرد پيشنهاد زبان روزمره
 براساس. كنيم مي مشاهده سون يدو ديو ،ين، كارناپويتگنشتا راسل، فرگه، چون هم مشهوري

  .كذب آن مرتبط است، معناي يك عبارت با شرايط صدق و قدرصدقي نظرية
  

  ديني شناسي معرفت .2
. پردازد هاي ديني مي شناسي است كه به بررسي باور اي از معرفت ديني شاخه شناسي معرفت
باورهـاي دينـي    )justification( هتوجي ـ ةلئديني به مس شناسي معرفتشود كه  ادعا مي ،غالباً

شناسـي دينـي را، كـه شـايد بهتـر باشـد آن را تفسـير         اگر اين تفسير از معرفت. توجه دارد
را شناسـي دينـي    در معرفـت شـدن   مطرح يتقابلكه  يمباحث گاه آنحداقلي بناميم، بپذيريم، 

بايـد از   ،در اين صـورت . دنپرداز كه به توجيه باورهاي ديني مي د بودننظرياتي خواهدارند 
 گرايـي  عمـل ، )fideism( گرايـي  ، ايمـان )evidentialism( گرايـي  چـون قرينـه   نظرياتي هـم 

)pragmatism(، و نظاير آن صحبت كنيم.  
تر ارائه  بينانه تفسيري واقعبهتر است شناسي ديني،  حداقلي از معرفتتفسير در مقابل اين 

در اين تفسير، شايد . باشد برخوردارتري  وسعت بيش آن ازمطرح در مباحث  ةكه حيطكرد 
باورهاي ديني يافت كه درمورد اي را  لهئشناسي مس مطرح در معرفت ةلئازاي هر مس بتوان به
مثــال اگــر در بــراي . باشــدشــدن داشــته  طــرح يــتدينــي قابل شناســي معرفــت ةدر حــوز
نـي  شناسـي دي  توان در معرفت مي ،شود بحث مي »ادراك« نظريةشناسي درخصوص  معرفت

 ـاتنظري ـ ي ازيك ـ ها آنديني بحث كرد كه در ميان  ةماهيت تجربدرمورد  دينـي را   ة، تجرب
هاي پيشيني و پسـيني در   اگر تمايز معرفتچنين  هم. كند اي ادراكي معرفي مي سان تجربه به

امكـان    از امكـان يـا عـدم   متناظر بـا آن  توان  مي ،گيرد شناسي مورد كنكاش قرار مي معرفت
روشن است كه مباحث . ديني بحث كرد شناسي معرفت ةديني پيشيني در حوزهاي  معرفت

  .دنديني نيز وجود دار شناسي معرفت بينانه از اول، در تفسير واقع ةدست
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  دين زبان .3
مثابـة   بـه  ،هـا  بودن يا نبـودن سـخنان مـا انسـان      معنادار ةبحثي است دربار »زبان دين«بحث 

موجودي ماورايي، كامل و مثابة  به ،خداوند  ةدربار و ،محدودجهاني، ناقص و  اينموجوداتي 
خداوند با چنان صفاتي   ةتوانيم دربار گفته مي هاي پيش ها با ويژگي چگونه ما انسان. لايتناهي

ما دست  بهشده  كارگرفته بهسخن بگوييم و سخن ما معنادار باشد؟ حتي اگر معناداري الفاظ 
شود كـه آيـا معنـاي چنـين      ال مطرح ميؤاين س باز هم ،خداوند مقبول افتد ةها دربار انسان

  ست؟ها آن ةالفاظي همان معناي روزمر
هـاي متـدينان، اوصـاف     گـو و  در اديان ابراهيمي، چه در متون مقـدس و چـه در گفـت   

خداوند مهربان و بخشـنده، آمرزنـده، بسـيار دانـا،     . شود متعددي به خداوند نسبت داده مي
خداونـد اسـتفاده   درمـورد  چنين اوصافي كـه  . شود خوانده مي...  و ،ستمكاران ةكنند هلاك
  اند چگونه بايد فهم شوند؟ شده

براي . اند زبان دين اثرگذار بوده ةشناختي در طرح مسئل شناختي و معرفت دو عامل وجود
خداونـد  . زبان دين بـوده اسـت  مسئلة شناختي در طرح  مثال بساطت خداوند عاملي وجود

  هنگامي كه گفته .مركب هستند يموجودات موجودات كه ديگر حالي وجودي بسيط است در
مقصود آن است كه حسن داراي وصف خوبي بـوده و   ظاهراً» حسن خوب است«شود  مي

ايـن  » خـدا خـوب اسـت   «شود  ولي هنگامي كه گفته مي ،به اين وصف متصف شده است
شـدن وصـف خـوبي بـه       زيـرا اضـافه   ؛خوبي داردبه اين معنا نيست كه خدا وصف گزاره 

 ،ديگري خواهـد بـود  معناي  به» خدا خوب است«. دارد خداوند با بساطت خداوند تعارض
  . كه خداوند عين خوبي است اين بر مبني

ميان . زبان دين بوده است ةشناختي مسئل عوامل معرفتازجمله محدوديت ادراك انسان 
عنـوان يـك موجـود متنـاهي، شـكاف       بـه  ،و انسـان  ،هيعنوان يك موجـود لايتنـا   به ،خدا

تواند يك موجود لايتناهي را در  چگونه يك موجود محدود مي. شناختي وجود دارد معرفت
  كند؟تور معرفت خود گرفتار 

  :زبان دين شناسايي كرد ةنحو تاريخي چهار نظريه را دربار  شايد بتوان به
 درمـورد  كاررفتـه  به معناداري نفي .معنادار نيستندخداوند درمورد كاررفته  جملات به 1.3
 كشـف  بـراي  كارنـاپ . اسـت  ويـن  حلقة هاي ديدگاه از برخاسته خداوند با مرتبط جملات
ايـن  «براي كشف معناي جملة . را پيشنهاد كرد» تجربي پذيري تحقيق« روش ،جملات معناي

در ايـن تجربـه   » آهـن «. كنيم از روش تجربي مغناطيس استفاده مي» كليد از جنس آهن است
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پـذيري   تحقيـق «آيـر اصـل   . كند خواهد بـود  معناي عنصري كه مغناطيس آن را جذب مي  به
پـذير تجربـي    هاي الهياتي تحقيـق  براساس اين اصل چون گزاره. را پيشنهاد كرد »تجربي معنا
زبان، در كتاب  1936پذيري تجربي معنا را در  آير اصل تحقيق. شوند يمعنا تلقي م نيستند، بي

مجبور شد يك تفسير ضعيف از  ريآكه  اي گونه به، شداصل او نقد . ارائه كرد و منطق قتيحق
شـديداً  منتشر كند كه اين ديدگاه نيـز   مايلند در مجلة 1936پذيري تجربي را در  اصل تحقيق

يك تفسير جديـد از اصـل    حقيقت و منطق ،زباندر چاپ دوم كتاب  1946آير در . نقد شد
فني كرد، نقـد   چه نظرية آير را ضربه شايد بتوان گفت آن. پذيري تجربي معنا ارائه كرد تحقيق

ست دوم كتـاب آيـر، كـه در    او در مقام نقد ويرا. بود ،آلونزو چرچ مشهور ،دان مختصر منطق
نظرية . منتشر شد، نظرية آير را نامقبول دانست منطق صوريصفحه در مجلة  ميون كيحدود 

اش  اي با برايـان مگـي از ضـعف نظريـه     ي ندارد و خود آير در مصاحبهدار طرفآير امروزه 
  .)Ayer, 1936: 199-203; Ayer, 1946; Church, 1949: 52-53( گفته است سخن

 نظرية. اند صورت مشترك معنوي استفاده شده خداوند بهدرمورد كاررفته  جملات به 2.3
 معاصر اندار طرف از يكي. است بوده رايج اي نظريه مسلمان فيلسوفان نزد معنوي اشتراك
 و داده توضيح را نظريه اين خود متعدد آثار در كه بود آلستون ويليام معنوي اشتراك نظرية

  .)Alston, 1989( است پرداخته آن اثبات به
نظريـة   .اند صورت مشترك لفظي استفاده شده خداوند بهدرمورد كاررفته  بهجملات  3.3
نظريـة اشـتراك   . شـود  شناخته مـي » تعطيل«ظي در سنت اسلامي با عنوان نظرية فاشتراك ل

تـوان   فقـط مـي   ،خداونـد درمـورد  انجامد كـه براسـاس آن    لفظي غالباً، به الهيات سلبي مي
 نبـودن خداونـد   معناي جاهل بودن خداوند به عالم ،مثلاً ؛صورت سلبي مطالبي را فهم كرد به

قاضـي سـعيد قمـي اسـت       ان ايـن نظريـه  دار طـرف تـرين   از مهـم  .)1386 تـوكلي، (است 
» تفكيـك «عنوان ديـدگاهي كـه بـا   معاصر نيز در ميان انديشمندان  اندر دور. )1415  قمي،(

اين  دار طرفمشهورترين  ميمون ابن. نظريه شكل گرفته استاين  ، براساسدشو شناخته مي
  . )1972 ميمون، ابن(ديدگاه در ميان يهوديان است 

نظرية تمثيلـي   .اند شده استفاده تمثيلي صورت به خداونددرمورد كاررفته  به جملات 4.3
بـودن خداونـد بـراي     بـه علـت  توجـه   در اين نظريه، با. آكوئيناس ارائه شده است ازسوي

هـا را   هـا اوصـاف معلـول    اسناد يك صفت به خداوند به اين معناست كه انسان موجودات
خداونـد، يـك كـاربرد تمثيلـي     درمورد بنابراين، كاربرد اوصاف . كار ببرند دربارة خداوند به

  .آمده است الهيات  جامعديدگاه آكوئيناس در كتاب . است
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  معنا كاربردي نظرية .4
هـا   منعزل از ديگر جملات و كـاربرد آن صورت  بهيك جمله  ،كاربردي معنا نظريةبراساس 

در اين نظريه، . دكر زباني بررسي ةمعنادار نيست و بايد كاركرد يك جمله را در سطح جامع
نيـز  آن شود كه استعمالي صورت گرفته باشد و فهم  معناي يك عبارت تنها هنگامي فهم مي

. شود زباني انجام مي ةدر يك جامع ،تنها و تنهاآموزي،  زبان. شود يمآموزي واقع  براساس زبان
بلكـه كـودك بـا     ؛آموزد به كودك خود نمي ،واژه به واژهصورت  به، گاه زبان را يك مادر هيچ

 ،كم كم ،دهد ها و رفتارهاي گوناگوني رخ مي ها واكنش آندرپي كه  شنيدن الفاظ و جملاتي
را  »آب«لفـظ   ،هـاي مختلفـي   در موقعيت ،بارها و بارهانمونه براي . برد ها پي مي معناي آن به
 . ... شود يا شود كه براي رفع عطش نوشيده مي رنگي مي آن متوجه مايع بيدرپي شنود و  مي
آمـوزان   شدن دانش  ساكت ،شايد .كند آموزي مي ترتيب او با درك معناي عبارات زبان اين به

تـوانم ايـن    مـن ديگـر نمـي   «فرياد بزنـد   ،نظمي كلاس خود هنگام بي  ،كه معلمي پس از آن
تحمـل    ارتبـاطي ميـان عـدم    ،ظـاهر  چراكـه بـه   ؛بسيار عجيب باشد» وضعيت را تحمل كنم

تبـع سـخن    آموزان به رفتاري كه دانش. آموزان وجود ندارد وضعيت مذكور با سكوت دانش
اي از رفتارهـاي   ر شـبكه آمـوزان د  دهند ناشي از آن است كـه دانـش   آموزگار خود بروز مي

اند اين جمله از معلم رفتارهـا و تبعـاتي درپـي خواهـد      زباني خود فهميده ةاجتماعي جامع
از  ،صورت بسـيار جـدي   به ،ها خوشايند نخواهد بود و معلم با اين تعبير داشت كه براي آن

  .است سكوت خواستار ها آن
ها دريافت آيـا   توان براساس آن اي وجود دارد كه مي قواعد نانوشته ،زباني ةدر هر جامع

برخي . برد كاركرد يا رفتار متناسب با آن را آموخته است يا خير كار مي فردي كه لفظي را به
شـوند،   زبـاني آموختـه مـي    ةآموزي به افراد جامع هاي نانوشته كه در مقام زبان از اين قاعده

  :شرح است بدين
مـثلاً هنگـامي كـه در    : خـاص  رفتـاري  قبال در خاص لفظي گفتن هاي هقاعد )الف

ه از آموزگـار  ل ـآموزي دست خود را بالا برد، با اين جم كلاس، در وضعيت تدريس، دانش
 اين بدين معناست كه معلم اين قاعده را آموخته است. »سؤالت را بپرس«شود كه  مواجه مي

  .سؤالي داردآموز  دانشست كه ي اين امعنا بهكه بالابردن دست در كلاس هنگام تدريس 
مثلاً اگر  :خاص لفظي شنيدن قبال در خاص رفتاري انجام به مربوط هاي قاعده )ب

گونه واكنشي  هيچ» آب بياور«كه  فرزندي در قبال درخواست مادرش در حال تشنگي به اين
  .مربوط را ياد نگرفته است ةنشان ندهد، روشن است كه قاعد
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مـثلاً اگـر از    :ديگر لفظي شنيدن قبال در خاص لفظي گفتن به مربوط هاي قاعده )ج
بـه ايـن    ،»بلـه «و او در حـال گرسـنگي در پاسـخ بگويـد     »  ايد آيا گرسنه«كسي بپرسيم كه 

ايـن   حاكم بـر  ةزيرا قواعد نانوشت ؛فهميده است ،خوبي به، معناست كه او معناي سؤال ما را
  .سؤال را دريافته است

  :زباني چنين خواهند بود ةهاي موجود در جامع حالت ،اساس اين قواعدبر
  ؛ناصحيح از لفظاستفادة صحيح يا استفادة . 1
  ؛بروز رفتار مرتبط يا بروز رفتار غيرمرتبط. 2
  . عدم بروز رفتار يا عدم استفاده از لفظ. 3

معناي نادرسـتي   دهد كه فرد ، هنگامي رخ مي ناصحيح از لفظ يا رفتار غيرمرتبطاستفادة 
 لفـظ نيـز مربـوط بـه    از اسـتفاده   بروز رفتـار يـا عـدم    عدم. را از لفظ يا رفتار دريافته باشد

تنهـا در   ،جهـت  همـين  بـه . معنايي از لفظ يا رفتار نفهميده است ،اصلاً ،موقعيتي است كه او
قواعـد  نظـر   مـورد آورد كـه فـرد   ميان  بهصحيح از قواعد سخن  ةتوان از استفاد صورتي مي

توانـد   نمـي  ،تنهـايي  بـه  ،دانيم كه يك فـرد  مي ،ازسويي. ها تبعيت كند زباني را بداند و از آن
گيرد  هاي اجتماعي شكل مي بلكه اين قواعد در تعامل ؛براي خود قواعد خاصي داشته باشد

 له درئايـن مس ـ . بايست از آن پيـروي كنـد   كس براي معنادارشدن رفتار يا سخنش مي و هر
توان از يك  هنگامي مي .شود ناميده مي )rule following(پيروي از قواعد  ،شتايننتگنگاه وي

چراكـه تشـخيص كـاربرد صـحيح يـا       ؛قاعده پيروي كرد كه آن قاعده امري عمومي باشـد 
ناصحيح از لفظ يا بروز رفتار مرتبط يـا غيرمـرتبط، در گـرو تشـخيص صـحت پيـروي از       

هـايي كـه    العمل شود كه عكس صحت پيروي از قواعد نيز هنگامي دريافته مي. قواعد است
اري هاي زباني يـا رفت ـ  اين واكنش ،لذا. مؤيد صحت آن باشد ،كند زباني بروز مي ة در جامع

كه مطابق با قواعد نانوشـته اسـت، تصـحيح     ،ديگران است كه سخن يا رفتار نادرست ما را
آمـوزي   مسير زبـان  اي است كه سخن و رفتار كودك را در كند و اين درست همان نكته مي

 )private language( از همين رهگذر است كه ويتگنشتاين زبان خصوصـي  .كند اصلاح مي
در زبـان خصوصـي     چون ؛آورد شمار مي به )public(را امري عمومي كند و معنا  را نفي مي

ابزاري براي سنجش پيروي صحيح يا عدم پيروي صـحيح از قواعـد وجـود نـدارد و اگـر      
صحيح از قواعد تمايزي قائل شد، معناي يك لفـظ يـا    پيروي نا نتوان ميان پيروي صحيح يا
   .رفتار روشن نخواهد شد

هاي مختلف آن هويت سيالي دارد  بودن و تغيير در اجتماع و زمينه  اجتماعيدليل  بهزبان 
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هـا   آنجملـة   از. گيري قواعد معناداري الفاظ در آن نقش دارنـد  و عوامل گوناگوني در شكل
  :كردتوان به موارد ذيل اشاره  مي

توانـد   سـخني مـي   ةاقتدار فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي يا ديني گوينـد  :اقتدار .1
عـرب جـاهلي در    ،مـثلاً  ؛اي نو ايجاد كند قاعده ،يا اساساًدهد قواعد حاكم بر زبان را تغيير 

داد كه ناشي از قواعد حاكم  رفتاري بروز مي» اي تو صاحب دختري شده« ةقبال شنيدن جمل
اي اين قاعـده   گونه به )ص( اكرم  لكن اقتدار ديني رسول ،زباني عرب آن دوره بود ةجامع بر

توان گفت كه  مي. دكر مقابل شنيدن اين عبارت تغيير درنيز كه رفتار عرب كرد گون  را دگر
معناي اين عبارت در زمينة قبل از ظهور اسلام با زمينة  ،نظرية كاربردي دار طرفاز نظر يك 

هـاي   تاسـت كـه تـا مـد     »فلوژستون« ةديگر، واژ ةنمون. بعد از ظهور اسلام متفاوت است
اما اقتـدار علمـي لاوازيـه كـه سـوختن را       ؛رفت كار مي به اشياتبيين سوختن براي متمادي 
 ،تا امروزحتي  ،اين واژه دانست كه در آن اكسيژن نقش محوري دارد باعث شد مياي  پديده

  . تبديل شود معنايي بي ةواژبه 
 ،آن منطقـه را  هـاي خـاص    موقعيـت جغرافيـايي هريـك از منـاطق قاعـده     :  جغرافيا .2

فردي را در نظر بگيريد كه در سـرماي شـديد قطـب    . كند اقتضا مي ،معناداريدرخصوص 
عجيبي جملة در چنين شرايطي اين جمله، . آورد زبان مي بهرا » هوا سرد است«جملة جنوب 

لكن اگر همين جملـه در خـط اسـتوا     ،نخواهد داشتدرپي نيست و رفتار زباني خاصي را 
  . ابراز شود تعجب شنوندگان را درپي خواهد داشت

اول موجب تغيير  ةهاي كوچك اجتماعي در وهل گروه: اجتماعي كوچك هاي گروه .3
هاي زبـاني كـوچكي را در دل    شوند و برخي از اوقات نيز جامعه در برخي قواعد زباني مي

  . كنند ميتر زباني ايجاد  هاي بزرگ جامعه
تر  هاي زباني كوچك هاي زباني را به جامعه توان جامعه كند كه مي اخير، روشن مي ةنكت

خيابان  اگر كسي در .نظر بگيريد دعا را در انه و خواندندار دين زندگي ةنحو. كردنيز تقسيم 
دار و معنـوي معرفـي    فـردي ديـن   ،در حال شوخي با دوستان خود دعـاي افتتـاح بخوانـد   

كه اگر همين رفتـار   حالي زباني دعا را رعايت نكرده است، در ةچراكه قواعد جامع ؛شود نمي
 دار ديـن را در مسجد يا در منزل در حال راز و نياز با خداونـد از خـود بـروز دهـد فـردي      

هـاي   كنـد و شـرايط موجـود در بافـت     شوخي مي ،دائماً ،يا مثلاً كسي كه. آيد حساب مي به
كـردن در   كـه شـوخي   حال آن ،شود شخصيتي دانسته مي كند فرد بي گوناگون را رعايت نمي

افـراد   ،قضـاوت  زبـاني   ةيا در جامع ـ. شود امر ممدوحي شمرده مي ،هاي زباني برخي بافت
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 ح در كلام جايز نيست و هرزباني تسام ةدر اين جامع. اي استفاده كنند توانند از هر واژه نمي
بـا   ،كاملاً ،زباني روزمره ةكه ما در جامع حالي در ،گرفته شود كار تواند عليه فرد به اي مي واژه

 .گوييم و توجهي به بار حقوقي كلمات خود نداريم تسامح سخن مي
هاي زباني و درنتيجه قواعـد زبـاني مختلفـي     يك فرد در زندگي خود با جامعه ،بنابراين

 »هـاي زنـدگي   نحـوه «له از دو اصـطلاح  ئويتگنشتاين براي توضيح اين مس. شود رو مي هروب
)forms of life(  هـاي زبـاني   بازي«و« )language games(   از ديـدگاه وي  . گيـرد  بهـره مـي

طلبـد كـه ايـن تعـاملات      زندگي بشر تعـاملات زبـاني خاصـي را مـي     گوناگون هاي نحوه
 روي بـازي ناميـده اسـت كـه در     آنوي اين تعاملات را از .شوند هاي زباني ناميده مي بازي
هاي گوناگون، قواعد متفاوتي حاكم است و اين قواعـد در   چون بازي هاي زندگي، هم نحوه

شـايد آقـاي عباسـي تمايـل داشـته باشـد        ،مـثلاً . شـود  هر بازي با بازي ديگر متفاوت مـي 
اما هرگز علاقه ندارد كـه در منـزل    ،خطاب كنند» آقاي معلم«آموزانش او را با عنوان  دانش

  . دنفرزندان و همسرش هم از همين عنوان استفاده كن
زبان هماننـد بـازي يـك     ،زيرا اولاً ؛كند استفاده مي »بازي«ويتگنشتاين براي زبان از تعبير 

شود  صورت عليّ، سبب جزء ديگر مي به ،هر جزئي در بازي طوركه همان ،فعاليت است؛ ثانياً
در  )شود سه خانه مي ةآمدن عدد سه موجب حركت يك مهره به انداز  پلهور بازي مارمثلاً د(

گونـه   همان ،شود؛ ثالثاً موجب بروز رفتار يا سخن خاصي مي ،نحو عليّ به ،زبان نيز هر جزئي
 گيهـاي گونـاگون زنـد    در نحـوه نيـز  هـا   ها امر ذاتي مشتركي وجود ندارد، زبان كه در بازي

د ق ـويتگنشـتاين معت . شـوند  مرتبط مي ديگر يكاشتراكي با هم ندارند و تنها در يك طيف به 
دارند و ماننـد   )family resemblance( »شباهت خانوادگي«ها تنها  ها در زبان است كه عبارت

هـاي   اما رنـگ  ،اند شبيه ديگر يكهم با  بههاي نزديك  رنگ هستند كه اگرچه رنگ  يك طيف
  .آغاز و انجام آن شباهتي به هم ندارند

را  بنـّا دو : به مثالي توجـه كنيـد   ها آنتر نقش كاربرد الفاظ در معناداري  براي فهم دقيق
ايسـتد و   ها بالاي داربست مي يكي از آن. در نظر بگيريد كه در حال ساخت سقفي هستند

زبـاني كوچـك سـه    جامعة در اين . كند او را تأمين مينياز ديگري از پايين آجرهاي مورد 
، ديگـري آجـري بـه او    »آجـر «گويـد   مـي  بنـّا وقتي . آجر، نيمه، چارك: كلمه كاربرد دارد

در اين . دهد چهارم آجر را در اختيار وي قرار مي او يك» چارك«گويد  وقتي مي و دهد مي
اقي بـا آجـر خـارجي دارد يـا بـا      مصد ةرابط» آجر«توان ادعا كرد كه لفظ  بازي زباني نمي

واژة هـا   كـه يكـي از آن   بلكه هنگـامي  ،در ارتباط است» فلان آجر را براي من بياور« ةگزار



  شناسي ديني نظرية كاربردي معنا و تأثير آن در معرفت   10

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفة دينجستارهاي 

فرد مقابلش را به فعاليت خاصي كـه همـان دادن يـك آجـر      ،درواقعبرد  كار مي آجر را به
 .كنـد و توقـع دارد كـه او نيـز رفتـار مناسـبي از خـود بـروز دهـد          كامل است دعوت مي

ايـن  . دهـد  آجر نيمه به او بدهد، واكنش نشان مي ،اشتباهاً ،جهت است كه اگر فرد همين به
گرچـه   ،ترتيب اين به. حاكم است زباني است كه بر اين بازينانوشتة قواعد  سبب بهمسئله 
چـه از   امـا آن  ،اي مصداقي هم وجود دارد كردن مخاطب براي انجام فعاليتي رابطه در وادار

زباني در قبـال ايـن سـخن يـا      ةاي برخوردار است فعاليتي است كه در جامع اهميت ويژه
معناي زبـان  درنتيجه به اين معنا كاركرد اصلي زبان ايجاد رفتار است و . دهد رفتار رخ مي

بـه ايـن نكتـه      توجـه . دارد يگوناگون يها ريمعنا تقر يكاربرد ةينظر. است نيز همان رفتار
 در. اسـت  شـده  توجه متأخر نيتگنشتايو يها دگاهيد به تر شيب مقاله نيا درلازم است كه 

و  )Grice, 1957: 377-388(چـون گـرايس    افـرادي هـم   اتينظر به توان يم او ةينظر كنار
  .كرد اشاره زين اند از او ارائه شده ريبه تأث كه )Austin, 1965( آوستين

  
  ديني شناسي معرفت در معنا كاربردي نظرية گذاري اثر. 5

مثال براي . نددين مؤثر ةديني و فلسف شناسي معرفتمباحث  ةنظريات معناداري در عرص
. مصـداقي را پذيرفتـه باشـد    نظريـة اوصـاف الهـي   درمـورد  در نظر بگيريـد كـه فـردي    

كه اوصاف الهـي   جا آن از. همان مصداق عيني آن است» رحيم«اساس، معناي وصف  اين بر
  توانــد فهــم دقيقــي  و موجــود متنــاهي نمــي اســت لايتنــاهي هســتند و انســان متنــاهي
  شـود كـه اوصـاف     اين نتيجه حاصـل مـي   ،طور منطقي از موجود لايتناهي داشته باشد، به

اوصـاف الهـي قائـل بـه     درمـورد  حال فرض كنيد كه شخصي . شناخت نيستند لقابالهي 
اساس معناي وصف رحيم، معنـايي ذهنـي اسـت كـه بـه       اين بر. گرايي است مفهوم  نظرية

 نظريـة ولـي در   ،مصداقي، معنا همان مصداق اسـت  نظريةدر . مصداقي عيني اشاره دارد
مفهـومي   نظريـة  دار طـرف يـك  . مفهومي، معنا امري غير از مصداق و متمايز از آن است

را  هـا  آنهرچنـد كـه مصـداق     ،تواند قائل به امكان شناخت معناي اوصاف الهي باشد مي
متفـاوت   نظريـة گونه كـه مشـهود اسـت، انتخـاب دو      همان .دسترسي تلقي كند  قابل غير

براسـاس يـك نظريـه،    ؛ شود متقابل مي نظريةاوصاف الهي منجر به دو درمورد معناداري 
تـوان معنـاي    ديگـر مـي   نظريةكه در  حالي در ،شناخت معناي اوصاف الهي ممكن نيست

  .اوصاف الهي را شناخت
دينـي   شناسـي  معرفـت ثيري در أكاربردي چه ت نظريةكه  شود مطرح مي الؤحال اين س
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تـوان   ديني را حداقل در دو مسئله مـي  شناسي معرفت ةدر عرص ،كاربردي نظريةثير أت. دارد
 ،اسـتدلال و ديگـري   نيازي وجود خداوند بـه  نيازمندي يا بي ةمسئل ،يكي: نيكي نشان داد به

  :پردازيم به بررسي اين دو مورد ميدر زير . ها آنتكثر اديان با صدق  ةرابط ةمسئل
  
  استدلال به نسبت خداوند وجود نيازي بي 1.5

هاي مختلف زندگي و بنابر پيروي از قواعد مختلف معنـادار   كه الفاظ در نحوه باتوجه به اين
كند با يك  اين معاني الفاظ براي يك متدين كه در بازي زباني دين زيست مي بنابر ،شوند مي

مفهـوم خداونـد نيـز    ازجمله مفاهيم مختلف درمورد اين مسئله . ملحد متفاوت خواهد بود
   .كند صدق مي

يك متدين ممكن اسـت زلزلـه را   . زلزله مقايسه كنيد دربارةنگاه علمى را  بانگاه متدينانه 
متدين . ها شده است ها در يك منطقه بداند كه سبب نزول عذاب بر آن ناشى از گناهان انسان

كنـد   ممكن است آن را كاركرد شيطان در زمين بداند كه با قـدرت خـود تـلاش مـى     ،ديگر
اى براى پرورش روح انسـان   آن را وسيله ،متدين ديگر. دكنها را در زمين گرفتار اذيت  انسان

خداوند به بشر  ةعلاق ةدارد نشاندرپى رغم مشكلاتى كه  بهآن را  ،ديگر دار دين. كند تلقى مى
كه در مواردى ضررهايى را براى  ،زيرا معتقد است كه وجود قوانين منظم در طبيعت ؛داند مى

متدين ديگـر، آن  . ترى را براى انسان به ارمغان آورد هاى بيش تواند نفع دارد، مىدرپى انسان 
كند كه خداوند ضـررهاى   داشت به خداوند بيان مى داند، اما با چشم را سختى براى انسان مى

تمامى اين . جبران خواهد كرد ،تر اى هرچه عالى گونه به ،ان را در دنيا يا در قيامتوارد بر انس
. نگرند مشترك هستند كه از منظرى خداباورانه به اين پديده مى مسئلهها به زلزله در اين  نگاه

. شود تلقى مى ديگر يكهاى زمين بر روى  اما در ديگر سو، زلزله خشم طبيعت يا حركت لايه
 ةكند، اما در مواجه ـ را نفى نمى ديگر يكهاى مختلف زمين بر روى  حركت لايه ،يك متدين

آيـد و تعبيـرى را كـه از زلزلـه ارائـه       به ذهـن او مـى   ،در مقام نخستآنچه زلزله  ابنخستين 
هـاى   كند، همان تعبيرهاى نخستين است و البته در مقام بعد ممكن است به حركـت لايـه   مى
 .نيز بينديشد ديگر يكمين بر روى ز

چـون   يك متدين به رعايت بهداشت و امـورى هـم  . رعايت بهداشت را در نظر بگيريد
ب ها سبب تقر نگرد كه رعايت آن مى چون واجب و مستحب زدن تحت عناوينى هم مسواك

نگـاه  اما در يـك  . شود ها سبب ابتعاد او از منبع فيض الهى مى به خداوند و عدم مراعات آن
 ةكننـد  جا نيز متدين نفى در اين. اى براى سلامت بدن است غيردينى رعايت بهداشت وسيله
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آورد،  ت در ذهن خود مىسلامتى بدن درپى رعايت بهداشت نيست، اما آنچه را اولاً و بالذا
 .دستورات الهى است دادن طريق انجام ازب الى االله تقر ةمسئل

تنهـا   نـه ان دار دينى است كه غيـر حد زبانى ديگر به هاى بازى باين تفاوت بازى زبانى د
ها را احمقانه نيز تلقى  كنند، بلكه حتى ممكن است باورهاى آن ان را درك نمىدار دينسخن 
گـو   و دروغ ،چـون سـاحر، كـاهن    هايى هم در طول تاريخ پيامبران را با لقب، چه چنان. كنند

 . اند ها پرداخته رانده و به تمسخر آن
در يـك  . شود زباني و مطابق با قواعد نانوشته معنادار مي ةخداوند نيز در يك جامعلفظ 

كند كه متـدينان در ارتبـاط    زباني ديني، لفظ خداوند بر موجود متشخصي دلالت مي ةجامع
را  هـا  آنكنـد،   شنود، درخواستشان را اجابـت مـي   معنوي با او هستند؛ او صداي آنان را مي

روشن است كه چنين موجودي بـراي متـدينان    . ... دهد و ان نعمت ميكند، به آن امتحان مي
دنبال استدلال براي اثبات چنين موجـودي باشـد،    حال اگر كسي به. نياز از استدلال است بي

مرتبطـي آن را   لفظ خداوند را از جايگاه واقعي آن خارج كرده و مطـابق قواعـد نـا    ،درواقع
اثبات وجود خداوند است، خداونـد امـري كلـي    دنبال  بهبراي كسي كه . معنادار كرده است

شايد بتـوان  . مصداقي نداشته باشدممكن است داراي مصداق باشد و ممكن است است كه 
 ،صـورت ناخواسـته   استدلال براي وجود خداوند، بهكنندة  درخواستكرد كه  گونه تعبير اين

دگي ديني تسـري داده اسـت و   زن ةزندگي علمي را به نحو ةقواعد معناداري الفاظ در نحو
گونه كه تسري قوانين بازي فوتبال به بـازي هنـدبال    همان ؛اين تسري امري نادرست است

  .)فصل دوم :1385اكبري، ( است نادرست و حتي مضحك
  
  ديني گرايي كثرت 2.5

كـاربردي   نظريةبراساس ؟ گرايي ديني در ارتباط است  كاربردي معنا چگونه با كثرت نظرية
كافي است به اين مطلب . شود زباني حاصل ميجامعة كاربرد آن در يك با معنا، معناي لفظ 

و تمدني متفاوتي با ساير اديان وجـود   ،اضافه كنيم كه در هر ديني سنت اجتماعي، فرهنگي
 ،لـذا . اديان ديگر باشـد  باشدن لفظ متفاوت  شود قواعد نانوشته در معنادار دارد كه سبب مي

آنچـه لفـظ خداونـد    با فظ خداوند براي يك متدين يهودي معناي متفاوتي خواهد داشت ل
تثليـث را در عـين اعتقـاد بـه يگـانگي      عقيدة يك مسيحي . دهد براي يك مسلمان معنا مي

 نظريـة در . كه در اسـلام و يهوديـت ايـن عقيـده مـردود اسـت       درحالي ،پذيرد خداوند مي
كذب باورهاي يك دين و صـدق باورهـاي   معناي  بهگرايي اين تنوع فهم از خداوند،  كثرت
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اديان در باورهاي خـود مربـوط بـه     ةشود هم بلكه تلاش مي ،شود دين ديگر محسوب نمي
كـه   ،هاي زبـاني  بازي ةنوعي از ايد جان هيك و هيم هر دو به. صادق معرفي شوند ،خداوند

  .اند سود جسته ،بردي معناستكار نظريةكاملاً در ارتباط با 
گرايانـه و خـود مبـدع يكـي از      هـاي كثـرت   ان نظريـه دار طـرف ترين  جان هيك از مهم

گرايانـة   نظريـة جـان هيـك ميـان نظريـات كثـرت      . گرايانه است هاي كثرت ترين نظريه مهم
گرايانـة   گيرد كه در مقايسه با نظريات كثـرت  قرار مي )ontologic pluralism(وجودشناختي 

نظريـات  . كنـد  تـري را مطـرح مـي    ادعـاي قـوي   )epistemic pluralism(شـناختي   معرفـت 
الامـري اسـت؛    كنند كه صدق تمام اديان صـدقي نفـس   گرايانة وجودشناختي ادعا مي كثرت

توانـد اعتبـار و    يچ ديني نميكنند ه شناختي ادعا مي گرايانة معرفت كه نظريات كثرت حالي در
مفـروض  گونه  حجيت خود را به ديگر اديان اثبات كند و چون دليلي در دست نداريم، اين

الامـر نيـز همـة اديـان      كه آيا در مقام نفـس  اما اين، ندگيريم كه همة اديان صادق و معتبر مي
  .توان سخن گفت آن نميدرباب صادق و معتبر هستند، چيزي است كه 

. گيـرد  هـاي زبـاني ويتگنشـتاين وام مـي     نوعي از انديشة بازي  به تلقي خود را اين هيك
از هريـك  است كه زبان حاكم بـر   هاي مختلفي از زندگي ويتگنشتاين معتقد به وجود نحوه

 ،مـان ، زهاي ديني خاص را كه در مكان از سنتهريك هيك  .ديگري استبا متفاوت  ها آن
دانـد   هايي از زندگي مي اند، نحوه و تاريخ خاص خود پديد آمده و به حيات خود ادامه داده

شـود و   نسل ديگر منتقـل مـي   زبان خاصي حاكم است كه از نسلي به ها آناز هريك كه بر 
ديگر،  بيان به. شود كه هر ديني به نوع متفاوتي دربارة حقيقت الوهي سخن بگويد سبب مي

بـا   )D. Z. Phillips(و فيليـپس   )N. Malcolm(چـون مـالكم    هـم يتگنشتايني گرايان و ايمان
اي  را نحوههريك ند و  ا استفاده از اصطلاح بازي زباني ميان دو حيطة علم و دين تمايز نهاده

از اديـان مختلـف را نيـز    هريك  ند و هيك با گامي به جلو،ا همتفاوت از زندگي قلمداد كرد
هيك ديـدگاه ويتگنشـتاين را بـراي تبيـين      .محسوب كرده استيك نحوة زندگي متفاوت 

شـود كـه    كارگيري و تعميم آن معتقد مي بيند و با به تنوع اديان موجود در جهان مناسب مي
درستي يك دين و نادرستي اديان ديگر نيست، بلكه معناي  بهاختلاف تعبير در اديان مختلف 

بـا  اي متفـاوت   گونه و تاريخي خاص خود به ،هر ديني با توجه به سنت فرهنگي، اجتماعي
تـوان   تمـام اديـان را مـي    ،اديان دربارة يك حقيقت غايي، سخن گفته است و بنابراين ديگر
   .)1383اكبري، ( هايي براي رسيدن به آن حقيقت غايي دانست راه

اديان خداي  ةهيك معتقد است كه متدينان در هم. تر است هيم جالبدرمورد وضعيت 
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، كنـد  ياد مي )the Real(همان خداي واحدي كه هيك از آن با عنوان  ،پرستند را ميواحدي 
خـداي هـر دينـي،     ،درواقـع . مختلفي براي خداوند وجود داردعناوين در هر ديني  اگرچه

عينك فرهنگي و تمدني هـر دينـي خـود را    پس ولي فقط از  ،نفسه است همان حقيقت في
اساس تفاوت خداي اديان در سطح فنومن است و نه  اين براست و كرده گر  براي آنان جلوه
هاي زندگي ويتگنشـتاين اعتقـاد دارد كـه     نحوه ةگيري از نظري اما هيم با وام. در سطح نومن

شناختي در سطح  فرجام ةتفاوت خداي اديان مختلف و نيز اهداف مدنظر هر دين در عرص
 ةهر ديني با توجه بـه نحـو   خدا درو  هر ديني داراي خداي خاص خود است. نومن است

هـاي   دليـل، در اديـان گونـاگون تلقـي     همين شود و به زندگي موجود در آن دين معنادار مي
ديده نيز در هر دين شناسي  فرجامدرخصوص همين مطلب . مختلفي از خداوند وجود دارد

 بـه اتصـال   كه در اديـان شـرقي مـثلاً    حالي نجات مهم است در ةدر مسيحيت مسئل. شود مي
البته، نظرية . به صدق تمام اديان قائل است ،اساس همين برهيم . برهمن يا نيروانا اهميت دارد

كنـد كـه    شود و او با تمسك به نظرية تثليث در مسيحيت سعي مـي  جا ختم نمي او به همين
  .)Heim, 2001, 2003(اين تنوع و تكثر را در يك فرانظريه تبيين كند 

  
  گيري نتيجه

شـده در   مطـرح هدف ما در اين مقاله اين بود كه نشان دهيم نظريات معناداري در نظريات 
روشـن  . كاربردي را برگزيـديم  نظريةديني اثرگذارند و به اين منظور  شناسي معرفت ةعرص

ساحت اثبات وجـود   در دو است ارجح در معنادارياي  كه نظريهشد كه انتخاب اين نظريه 
مـا درصـدد نقـد ايـن نظريـه و يـا لـوازم آن در        . خداوند و مفهوم خداوند اثرگـذار اسـت  

كاربردي معنا  نظريةديني نبوديم و كار ما در اين مقاله به تحليل و بيان لوازم  شناسي معرفت
  .شد محدود مي

بـه چنـين    منجـر  ،تنهـايي  به ،كاربردي معنا نظرية ،شايد ؛يك نكته را نبايد فراموش كرد
نظر   به ،تعبير ديگر به. داشته باشددرپي اين لوازم را اين نظريه بلكه تلقي ما از  ،لوازمي نشود

در تلقـي  . دسـت داد  بـه  كاربردي معنا نظريةرسد بتوان دو تلقي حداكثري و حداقلي از  مي
كه متفـاوت  هريك هاي گوناگون زندگي و بازي زباني حاكم بر  توان از نحوه حداكثري، مي
معنا با كاربرد پيوند اگرچه اما در تلقي حداقلي،  .هاي زباني است سخن گفت  از ديگر بازي

توان از  هاي زباني متفاوت مي تبع آن بازي هاي گوناگون زندگي و به نحوهجاي  به ،خورد مي
هاي زباني در دل آن  ها و بازي ه يك بازي زباني جامع كه ديگر نحو زندگي كلي و  نحوةيك 
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  1391 بهار و تابستان، اول، سال اول، شمارة فلسفة دينجستارهاي 

ترتيب زمينه را براي مقايسه و نقد مدعيان دينـي چـه از لحـاظ     اين هستند سخن گفت و به
  .تصديقي و چه از لحاظ تصوري فراهم آورد

  
  منابع

  .الدينية  الثقافة  مكتبة :، تحقيق حسين اتاي، آنكاراالحائرين دلالة .)1972( ابن ميمون، موسي
  .4 ، ش2 ، سنامة حكمت، »گروي جان هيك شناختي كثرت مباني معرفت«. )1383(اكبري، رضا 
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: ، قمگروي ايمان. )1385(اكبري، رضا 

  .9، ش 5 ، سنامة حكمت، »الهيات سلبي«. )1386(توكلي، غلامحسين 
وزارت : ، تصحيح و تعليـق دكتـر نجفقلـي حبيبـي، تهـران     توحيدالصدوقشرح . )1415(قمي، قاضي سعيد 

   .النشر و ةالطباع مؤسسةفرهنگ و ارشاد اسلامي، 
  

Alston, William P. (1989). "Functionalism and Theological Language", in Divine Nature and 
Human Language: Essays in philosophical Theology, Ithaca: Cornell University Press. 

Austin, J. L. (1965). How to Do Things with Words, J. O. Urmson (ed.), Oxford: Oxford 
University Press. 

Ayer, A. J. (1936). "The Principle of Verifiability", Mind, Vol. 45, No. 178. 
Ayer, A. J. (1946). Language, Truth and Logic, 2nd (edn.), New York: Dover. 
Church, Alonzo (1949 .)  "Review of A. J. Ayer’s Language, Truth and Logic, Second Edition", 

Journal of Symbolic Logic, Vol. 14, No. 1. 
Grice, H. P. (1957). "Meaning", Philosophical Review, No. 66. 
Heim, Mark (2001). The Depth of the Riches: A Trinitarian Theology of Religious Ends, Grand 

Rapids, MI: William B. Eerdmans.  
Heim, Mark (2003). Salvations: Truth and Difference in Religion, Maryknoll, N.Y: Orbis.   
Lycan, William (1999). The Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, London: 

Routledge. 
 



 

 

 


